
  
     

  متن نامه شيرین علم ھولی 

دوران زندانيم وارد سه سالگی خود شده است، یعنی سه سال زندگی زجر آور پشت ميله ھای زندان اوین، 

نی بر قرار بازداشتم را که دو سال از آن دوران زندان را بلاتکليف بدون وکيل و بدون وجود داشتن حکمی مب

در مدت بلاتکليفيم روزھای تلخی را در دست سپاه به سر بردم و بعد از آن ھم دوران بازجویھای بند . گذراندم

به در خواستھای مکرر من برای تعين . بقيه مدت را در بند عمومی گذراندم  ٢٠٩بعد از دوران . شروع شد ٢٠٩

  .اعادلانه اعدام را برایم صادر کردنددر نھایت حکم ن. تکليفم پاسخ نميداند

من : من بابت چه چيزی حبس کشيده ام، یا باید اعدام شوم؟ آیا جواب به خاطر کرد بودنم است؟ پس ميگویم

  .کرد به دنيا آمده ام و به دليل کرد بودنم زحمت محروميت کشيده ام

م رابطه بر قرار کرده ام و با آن بزرگ شده ام زبانم کردی است، که از طریق زبانم با خانواده و دوستان و آشنایان

اما اجاز ندارم با زبانم صحبت کنم و آن را بخوانم و تحصيل بکنم و در نھایت ھم اجاز . و زبانم پل پيوندمان است

  .نميدھند با زبان خودم بنویسم

  .ار کرده اماگر چنين کنم خودم را انک: به من ميگویند بيا و کرد بودنت را انکار کن، پس ميگویم

  جناب قاضی محترم، آقای بازجو

در آن زمان که من را بازجویی ميکردید حتی نميتوانستم به زبان شما صحبت کنم و من در طی دو سال اخير در 

زندان زنان زبان فارسی را از دوستانم آموختم، اما شما با زبان خود بازجویيم کردیت و محکمه ام کردید و حکم 

این در حالی بوده که من درست نميفھميدم در اطرافم چه ميگذرد و من نميتوانستم از . دیدرا برایم صادر کر

  .خود دفاع کنم



شکنجه ھایی که بر عيله من به کار گرفته اید، کابوس شبھایم شده، درد و رنجھای روزانه ام در اثر شکنجه 

کنجه به سرم وارد شده، باعث آسيب ضربھای که در دوران ش. ھای که شده بودم با من روزی را سپری ميکنند

سر دردھایم آنقدر شدید ميشود، . بعضی از روزھا دردھا ی شدید ھجوم مياورند. دیدگی در سرم شده است

که دیگر نميدانم در اطرافم چه ميگذرد، ساعاتھا از خود بيخود ميشوم و در نھایت از شدت درد، بينييم شروع به 

  .الت طبيعی برميگردم و ھوشيار ميشومخونریزی ميکند و بعد کم کم به ح

ھدیه دیگر آنھا برای من ضعف بينایی چشمانم است که دائم تشدید ميشود و ھنوز ھم به درخواستم برای 

وقتی وارد زندان شدم موھایم یک دست سياه بود، حال که سومين سال را ميگذرانم، . عينک پاسخ نداده شده

  .ھستمھر روز شاھد سفيد شدن بخشی از آنھا 

ميدانم که شما نه تنھا این کار را با من و خانواده ام نکرده اید، بلکه این شکنجه ھا را برعليه تمام فرزندان کرد 

چشم مادران کرد ھر روز . به کار برده اید..... و ) صفارزاده(و روناک ) جلاليان(و از جمله با کسانی مانند زینب 

است، دائم نگرانند از اینکه چه اتفاقی در پيش است، با ھر زنگ تلفنی در انتظار دیدن فرزندانشان اشک باران 

  .وحشت شنيدن خبر اعدام فرزندانشان را دارند

زندان اوین بردنند  ٢٠٩و دوباره بعد از مدتھا مرا برای بازجویی به بند ) ٢/٥/٢٠١٠(است  ٨٩اردیبھشت  ١٢امروز 

ز من خواستنند، که با آنھا ھمکاری کنم تا حکم اعدمم ا. و دوباره اتھامات بی اساسشان را تکرار کردند

من نميدانم این ھمکاری چه معنی دارد، وقتی من چيزی بيشتر از آنچه که گفته ام برای گفتن . شکسته شود

ما پارسال : بازجو گفت. در نتيجه آنھا از من خواستند تا آنچه را که ميگویند تکرار کنم و من چنين نکردم. ندارم

خود بازجو اعتراف کرد که من . تيم آزادت کنيم اما چون خانواده ات با ما ھمکاری نکردند به اینجا کشيدميخواس

فقط گروگانی ھستم در دست آنھا و تا به ھدفھای خود نرسند مرا نگاه خواھند داشت، یا در نتيجه اعدام 

  خواھم شد، اما آزادی ھرگز

  شيرین علم ھولی

 


